
  پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا-دوفصلنامة علمي  

    1391، بهار و تابستان 6 شمارة  سال سوم،

  

  

  

1باژگونگي امور عالم در مثنوي مولانا
  

  
1دناصر جابريسي  

  
  31/5/90: تاريخ دريافت
  6/3/91: تاريخ تصويب

 چكيده
هاي  ها و انديشه قصهباژگونگي امور عالم اصلي است كه مبناي بسياري از 

ترين عوامل  تواند يكي از مهم و بررسي آن مياست  شده  مثنوي بر آن گذاشته 
هايي از  بر اين اساس، در اين مقاله نخست گونه. جذابيت اين اثر را تبيين كند

ترجيح مرگ بر زندگي، ديوانگي بر : شود؛ مواردي مانند باژگونگي معرّفي مي
 مطلوبِ خردمندي، بلاهت بر هوشياري، غلامان بر سروران، قهر بر لطف،

سپس به دلايل وجود ... .  نفي بر اثبات و،ر دور، مدارا بر انتقامنزديك ب
شود؛ دلايلي مثل باژگونگي قواعد بارگاه الهي،  مي باژگونگي در عالم پرداخته 

رود و  اش مي باژگونگي ظاهر و باطن، تقدير، نزديكي مطلوبي كه تصور دوري
نيا و هرچيزي است موانع درك اين قاعدة شگفت د. انديشة بنيادي مرگ و فنا

بندِ نگهدارندة هستي نيز عقل و محصولات آن است كه . كه رنگ هستي دارد
 و شود تبيين ميهاي گوناگوني  قصهاين مضامين در .  راه برداشته شودبايد از سرِ

 رسيدن به اصل مهم و دشوارِ فهم فناست؛ زيرا از ،ها هدف مولانا از طرح آن
سياري از امور عالم خلاف ظاهر است، هستي نيز  بطور كه حقيقتِ نظر او همان
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شود، در نيستي پنهان است؛ اما لازمة شناختش درك              برخلاف آنچه تصور مي
  .هاي معكوس عشق است لعبِ باژگونه و اشاره

  . باژگونگي، ساختارشكني، مثنوي، مولانا:هاي كليدي واژه

 مقدمه
 مخاطبـان خـود را   كمك رسـتاخيز كلمـات   بهدمند و   مياي   در زبان جان تازه     مبدع شاعرانِ
 گـاه در    :اسـت   اي متفـاوت   گونـه   بـه  ،كاري در هر عصري    اين شگفت . كنند  زده مي  شگفت

شـكل بـازآفرينيِ     پـردازي، گـاه بـه       بديع، گاه در قالب داستان     هاي  هقالب تشبيهات و استعار   
افتـد؛    اتفـاق نمـي    يتغييـر بنيـادين     معمـولاً امـا   ... . ها، گاه در قالب طنزهاي لطيـف و        اسطوره

 عرفـان   ،در ادبيـات مـا    .  را دگرگون كند   يتغييري كه ريشه و شاخ و برگ فرهنگ و ادبيات         
 تغييـر  اي چنـين دگرگـوني  دليـل   ورا موجـب شـده   هاي بنيادين   يكي از اين نوع دگرگوني   

انجـام   ان و سر نگاه صوفيه به شريعت، هستي، انس      «:است  بينش و نگرش شاعران عارف بوده     
و مقصد او و نيز طبيعت و خدا، نگاهي خلاف عادت و مبتني بر ذوق و قلب و استنباطي نو                    

  ).303: 1384سعادت، ( ».است  از دين بوده
 ابـراز    بـودن   از شـاعر   يگـاه  حتّـي    ،انـد  دنبال ابداع قواعد و قوانين بلاغت نبـوده        عرفا به 

است كـه تـا ايـن حـد تأثيرگـذار              ي باعث شده   چه عامل  ،اي  با چنين عقيده   .اند بيزاري كرده 
ايـن  .  شـاعران و موافـق طبـع مخاطبـان باشـند           منـشأ الهـام   در دنيـاي معاصـر نيـز         حتّي   بوده،

 كــه ادب عرفــاني از قواعــد و بــه ايــن معتــرف كــردهمقبوليــت و تأثيرگــذاري همگــان را 
 كرده و معيارهـاي     عرفان ساختارشكني   ديگر،  به عبارت  .ه است  بهره برد  يهاي متفاوت  شيوه

هـاي جديـد از انـسان، هـدف او و عـالم               عرفا با عرضة تعريـف    . نوآوري را تغيير داده است    
همـين   .انـد  داده  تغييـر  هـا   ه بـه ايـن مقول ـ     هستي، تصورات خوگرفتـة مخاطبانـشان را نـسبت        

   :گيري اثر ادبي و هنري است ويژگي، مبناي شكل
كند، ميان مـا و        آشنا را به چشم ما بيگانه مي       دهد و هرچيز    هايمان را تغيير مي     هنر عادت 

كـه بـراي خـود     چنان«اندازد؛ اشيا را   ايم، فاصله مي    گرفته تمامي چيزهايي كه به آن خو       
 سوية خودكـار كـه زادة ادراك   حاكميتچيز را از  نماياند و همه  به ما مي  » وجود دارند 

  .)47: 1380احمدي، (رهاند  حسي ماست، مي
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 يا ناشـناختة    شده  بديل است و قوانين شناخته      مولانا اثري بي   مثنويعرفاني،  در ميان آثار    
 اصـطلاحاتي   شهـاي  مولانـا بـراي برخـي از شـيوه        . آثار فاخر ادبي در آن قابل جـستجوست       

 اسـت؛ از جملـه   مطـابق هـاي ادبـي امـروزي نيـز       كه تـا حـدودي بـا نظريـه    ه است كار برد  به
اصطلاح ديگري  . معناست با شيوة جريان سيال ذهن هم     يباً  كه تقر » جرّ جرّار كلام  «اصطلاح  
كـار    براي قواعـد شـگفت عـالم بـه         او اين اصطلاح را   . است» باژگونگي«كار برده،    كه او به  

قاعـدة  . ه اسـت   شـد  مثنـوي سـتيزي در      سـبب ساختارشـكني و عـادت       برد و اعتقاد به آنْ      مي
  ايـن   .ه است خنديد  ديده و مي    مي مولانا را به سمتي برده كه دگرگون         باژگونگي امور عالم

  هفـده » بـاژگون «واژة  . ه اسـت  ترين شاعران نوآور قرار داد       او را از شاخص    دگرگونه ديدنْ 
دانـد   را چون قانوني مكتوم و دشوارياب مـي       اين واژه    مولانا   .ه است كار رفت   به مثنويبار در   
  :كسي به شناخت آن قادر نيستكه هر
ــل ــليم  نعــ ــت اي ســ ــاژگون اســ ــاي بــ  هــ

ــ ــسر   لنعــ ــت اي پــ ــه اســ ــاي باژگونــ  هــ
  

 دان از كلــــــيم نفــــــرت فرعــــــون مــــــي
 ســــر عقــــل كلـّـــي را كنــــد هــــم خيــــره 

  

  )2751 ب176/ 5 و 2480 ب173/ 1: 1373 مولوي،(
 .ه اسـت  اسـتفاده كـرد   » لعب معكـوس  «جاي تعبير نعل باژگون، از اصطلاح         نيز به  گاهي

 فرعون كـه    مانند شود؛  يكند، از هدف دورتر م      يله مي تر ح  كس بيش  هر براساس اين قاعده،  
  : موجب غرقش شددر نهايتهاي بسيارش  حيله

 لعــب معكــوس اســت و فــرزين بنــد ســخت
.   

ــال اســت و بخــت     ــه كــم كــن كــار اقب  حيل
.  

  )467- 466 ب31/ 5همان، (
  يكـي از اسـرار مهـم       . بـراي خواننـدگانش امـري ملمـوس اسـت          ،مثنـوي باژگونگي در   

 اين موضوع بـا ايـن   ، در عين حال. آشكار نهفته است   جذابيت اين اثر در همين قاعدة پنهانِ      
هـا و    شـود گونـه      سـعي مـي    ،در ايـن مقالـه    . ه اسـت  عنوان تا به حال مورد تحقيق قرار نگرفت       

 مطالعـة   اسـاسِ  بر  اين امـر   .د قرار گير  بررسيمورد  مثنوي  هاي   قصه باژگونگي در    هاي  شكل
ها و انتخـاب مـواردي اسـت         قصهم  در تما كردن  ت   مستلزم دقّ  شده،ها انجام    قصهموضوعي  

 تأمـل در دلايـل بـاژگونگي        نكتـة ديگـرْ   . شـود   مي   ديدهها     آن اي از باژگونگي در    كه گونه 
 آيـا ايـن     ؟باژگونـه بنگـرد   گونـه    ايـن جهـان را    ه  دارد ك   آن مي چه عواملي مولانا را بر    . است
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 خره ميان انـواع   دارد؟ بالأ يي ديگر ها  ت خلق اثري هنري است يا علّ      دي و براي  نگرش تعم
   چه ارتباطي وجود دارد؟مثنويهاي  باژگونگي

   تحقيقةپيشين
 اما در برخي منابع، مباحثي مطـرح   نشده؛نوشتهي   موضوع اين مقاله تاكنون اثر مستقلّ      بارةدر

  .شود اشاره ميها   آن كه به برخي ازه استشد
كوب در    و زرين  )شكني در شعر مولوي     ساخت( در ساية آفتاب  پورنامداريان در كتاب    

 -ها  مقاله  از  در بعضي  .اند  را بررسي كرده   مثنويهاي   قصه ،بحر در كوزه   و   سرّ ني دو كتاب   
... ي ماننـد عقـل، ديـوانگي، فنـا و         هـاي    نيز موضوع  - اد شده ها استن    آن  از برخي كه در متن به   

يـان  شكني مولانا در شـيوة روايـت، ب         بررسي ساخت   اين تحقيق  هدف اما   .ه است مطرح شد 
نيـست، بلكـه نـشان دادن بـاژگونگي         ... نمـايي و    و جنـون   ها، تبيين رابطة اجتماع    قصهمعاني  

 بـر مـضامين، معـاني و        ه؛ اصـلي كـه     اصلي است كه مولانا خـود بـه آن اشـاره كـرد             منزلة  به
 »معنـا «شـكني در     ترين عوامل نوآوري و ساخت     و از مهم  ه است   ها تأثير گذاشت   قصهساختار  

  . ودر شمار مي به
طور محـسوس يـا       كه به  استهايي   ها و انديشه   قصهبررسي اين موضوع مستلزم شناخت      

هـايي از   شـود گونـه     همچنـين در ايـن مقالـه سـعي مـي          . ارتباط دارند نامحسوس با اين اصل     
د كه چه اصل يا اصولي اقسام       ص شو شده، مشخّ با يكديگر تبيين    ها     آن باژگونگي و ارتباط  

 است كـه اصـل بـاژگونگي بـا       گفتني. دنده  د و به يكديگر پيوند مي     نآفرين  باژگونگي را مي  
 گـستردگي، در اينجـا بررسـي    دليـل   موضـوع بـه   امـا ايـن  ؛مقولة شطح نيز در ارتبـاط اسـت   

  .  آمد  خواهديشود و شرح آن در جاي ديگر نمي

  هاي مهم مثنوي برخي از باژگونه
 ترجيح ديوانگي بر خردمندي. 1

و ا .دهد ، ديوانگي را بر خردمندي ترجيح مييدي متعدها تيمولانا در ابيات و حكا
 كه بايد از خرد جاهل شود ه استهاي بسيار به اين نتيجه رسيد  پس از آزمون كهگويد مي

 ،بنابراين. دارد بار معنايي منفي ،ش در معناي متداول»ديوانگي«واژة . گزيند و ديوانگي بر
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 اين  بايد ديد پسِ،جرگة ديوانگان باشداگر كسي مثل مولانا خواهان پيوستن به 
   چه اسراري نهفته است؟اش خواسته

  ترجيح بلاهت بر هوشياري. 2
 ؛تر است  كفة عشق سنگين، در ادبيات.تقابل عقل و عشق در فلسفه و ادبيات مشهور است

اي است   واژه»بلاهت«؛ زيرا رسد نظر مي  بهتر قدري عجيباما ترجيح بلاهت بر خردمندي 
 از آن براي يدتري دارد و خود مولانا هم در موارد متعد عد منفيسبت به ديوانگي بكه ن

توان از برتري بلاهت بر خردمندي   پس در چه شرايطي مي.ه استنكوهش استفاده كرد
  سخن گفت؟

3 .رورانترجيح غلامان بر س  
شويم؛ زيرا  زده نمي  چندان شگفت،از سروران برترندغلامان شود عي امروزه اگر كسي مد

هاي   اما اين نيز از ساختارشكني.ه استط شكسته شدطلبيِ طبقات مسلّ تابوي سروري
  . اند مولوي و ديگر شاعراني است كه در اعصار گذشته به آن پرداخته

 ترجيح قهر بر لطف در قاعدة دوستي. 4

يات در ادب. اي كهن دارد دوستي و آداب آن از مضامين ادبيات اندرزي است و سابقه
وجه تشابه اين .  اما با مقاصدي ديگره است؛ميان آمد رفاني نيز از مضمون دوستي سخن بهع

 دوست خوب كسي ، اين است كه در هر دو مورد، عرفاني و اندرزيمضمون در دو نوعِ
 .كند دار مي دوست وا اعمال سخت در برابر دادن كه نيت و صداقتش او را به انجاماست

گيري يا  اي سخت اش را با گونه ف است دوستي حقيقيدوست موظّگويي در اين متون، 
 كه -توان دوستي را با مهرباني  دليل اين موضوع چيست؟ آيا نمي.اثبات برساند خشونت به
   به اثبات رساند؟-تري هم با آن دارد توافق بيش

  نزديك بر دورترجيح مطلوبِ. 5
 اينكه انسان . مطلوب انسان استر دوريِصوهم زدن ت ناپذير عرفا بر هاي پايان يكي از تلاش

آور و  تا امروز هم شگفت حتّي تواند مطلوبش را در پيش پاي خودش پيدا كند، مي
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 اما ه؛كرد رون جستجو مييانسان همواره گنج مقصودش را در جهان ب .برانگيز است تأمل
دازد و براي رسيدن  كه در خود به تأمل بپره استاي اسرارآميز به او آموخت گونه  بهعرفان
  . از خود عبور كندشبه هدف

  ترجيح مدارا بر انتقام، و صبر بر جور. 6
 اما ايـن نيـز از اصـول مهـم و در عـين حـال        نظر نرسد؛   شايد مدارا با دشمن امري باژگونه به      

، گيـرد  مـي ي يا جور قرار     مورد تعد كه  فردي  واكنش نشان دادنِ     زيرا   .باژگونة عرفان است  
. آمـوزد   صبر بـر جـور را مـي        هايي است كه به سالك     قصهاما عرفان سرشار از      .طبيعي است 

 و ايـن  دارد دو نـام  ه است،مضمون پرداخت هايي كه مولانا براي بيان كردن اين         قصهيكي از   
:  چنـين اسـت  قصهدر بخش آغازين، نام . دهد دليل تغييري است كه در طول آن روي مي    به
مولانـا  . 2)به بعد1293ب 348/ 6همان، ( » او اميد صحت نديد  حكايت آن رنجور كي طبيب در     «

  :ه استهاي وارونه اشاره كرد در اين داستان نيز به قاعدة نعل
 بازگونــــــه نعــــــل در ره تــــــا ربــــــاط   
 بــــدگماني نعــــل معكــــوس وي اســــت   

  

ــشم ــاط    چــ ــن در احتيــ ــار كــ ــا را چــ  هــ
ــت    ــوس وي اس ــزويش جاس ــر ج ــه ه  گرچ

 

  )1635 و 1588 ب366/ 6و 1586 ب363/ 6همان، (
، غم بر شادي، 3ترجيح سكوت بر سخن: توان موارد ديگري را افزود بر اين عناوين مي

 بر   بر پر و بال طاووسي، كاهلي بر تلاش، گرسنگي بر سيري، گمنامي بودنبي بال و پر
 زدودن ،)ها قصهي در بعض( ل بر جهدشهرت، فقر بر ثروت، نخواستن بر خواستن، توكّ

، بخشش بر انتقام، تيغ بر شفاعت، ترك دعا بر دعا، ترك فعل و اقدام نقش بر ايجاد نقش
هايي گوناگون، پرشور، رمزگونه و گاه در  قصهمولانا اين عناوين را در ... . بر اقدام و

نظر   نامعقول بهي عجيب و گاهگونه كه براي مخاطب كند؛ آن اي از ابهام مطرح مي پرده
نيز ها   آنترين  كه شايد نامعقولمثنويهاي  قصهه بعضي از توان ب  مي،براي مثال. رسند مي

  :ه استاي باژگونگي نهفت ها نيز گونه قصهدر اين .  اشاره كرد،باشند
 يكـي از    ،) به بعـد   3020/ 3همان،  ( قصهاساس اين      بر :قصة عشق صوفيان بر سفرة تهي      -

 كـه از    خـود مـي شـود      د بـي  بيند و چنان از خو      آويزان مي اي تهي را بر ميخي        صوفيان سفره 
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از نگـاه   ( دليـل   بـي  آورد و ساير صوفيان را به اين شور و حالِ           مينوايي بر   عمق جان نواي بي   
  : خواند فرا مي) قصهبوالفضول 

 زدنــد كـِـــخ كخِـــي و هــــاي و هــــويي مــي
  

 شــدند خــود مــي تـــاي چنـــدي مــسـت و بــي
  

  )3017 ب171/ 3همان، (
 ،قـصه  در اين    :دز   سرايي خالي از سكنه سحوري مي      شب بر درِ    كه نيمه   قصة آن  -

اي    ثانيـاً خانـه    ؛شب است و نه سـحرگاه      كه اولاً نيمه  شود    زن اعتراض مي   به شخص سحوري  
شيوة سـرايش   . كند  زندگي نمي  خالي است و كسي در آن        ،زند  كه او بر درش سحوري مي     

اي   خانـه  عـاً بيگـاه و بـر درِ        واق  زدن پذيرد سـحوري    اي است كه مخاطب مي     گونه  نيز به  قصه
  ).854-853 ب322/ 6همان، ( ه استخالي از سكنه رخ داد

 نيز در نظـر     قصهمل درويش اين     ع : حكايت درويشي كه در سال قحط شاد است        -
شـود كـه چـرا بـر مؤمنـان كـه چـون نفـسي           به او انتقـاد مـي    .مردمان كاملاً غيرمنطقي است   

  ). به بعد3242 ب470/ 4همان، (آورد   رحم نمي،واحدند
- 1772 ب103-102/ 3همان، ( گريست  حكايت مردي كه بر مرگ فرزندان نمي-
1798.(  
  ).112- 81ب/ 4همان، ( كرد  دعاي خير مي حكايت واعظي كه در حقّ ظالمان -

 خندان است و ديگري از مرگ عزيزي ها، يكي در قحطْ بر اساس اين حكايت
 و ديگري بر گرد سفرة تهي، شورِ برزند  شب سحوري مي بال؛ يكي نيمه فارغ

  . كند نشستگان را بيدار مي خوان
اند و آنْ نگاهِ متفادت و باژگونة  در يك چيز شبيهعادي اين اعمال عجيب و غير

  منشأ اين اعمال غيرمعمول چيست؟. دهندگانشان است انجام

  دلايل باژگونگي
  دلايل مقتبس يا متأثر از قرآن. 1

، براي   مولانا در اين موارد    .هاي قرآني است    انعكاس اقتباس  مثنوي هاي  بخشي از باژگونگي  
هـا و    قـصه از  طـور غيرمـستقيم      كنـد يـا بـه        يا مستقيماً به آيـات اسـتناد مـي         تبيين باژگونگي، 

  :قابل بررسي استعناوين اين هاي او تحت  برداشت. برد هاي ديني و قرآني بهره مي آموزه
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 از ايـن   ؛ترين عوامل باژگونگي اسـت     ا و قدر از مهم     قض ،در نگرش مولانا   : تقدير .الف
اين موضـوع   . نماياند   و آب را خون مي     ،گذارد و دام را دانه       كه بر ديد و بينش تأثير مي       نظر

 نيـازي بـه تفـصيل       ، اسـت  صـورت گرفتـه   هاي بسياري كه در باب قضا و قـدر           بحثدليل    به
 در بيـان آنكـه چـون      ، هدهد و سليمان   قصة: شود   اشاره مي  مورد به دو    ، مثال رايب؛ اما   ندارد

 و بـستن    )ع( قـصة آدم   ؛)1233-1202ب 76-74/ 1همـان،   ( هاي روشن بـسته شـود      قضا آيد چشم  
  ).1262-1235 ب76/ 1همان، (قضا نظر او را از مراعات صريح نهي و ترك تأويل 

 در باب قواعـد     مثنوي هاي  هدر مقدمة يكي از قطع     :باژگونگي قواعد بارگاه الهي   . ب
  : پردازد  كه مستقيماً به باژگونگي قواعد بارگاه الهي ميه است مطلبي آمد،بارگاه الهي

كس داند و همه از قهـر حـق گريزاننـد و     كس داند و قهر حق را همه      لطف حق را همه   
هـا را در   به لطف حق در آويزان، اما حق تعالي قهرها را در لطف پنهـان كـرد و لطـف        

 و تلبيس و مكر اللهّ بود تا اهل تمييـز و ينظـر بنـور اللّـه از                   قهر پنهان كرد، نعل باژگونه    
  ).28/ 5همان، ( بينان و ظاهربينان جدا شوند كي ليبلُوكُم ايكمُ احسنُ عملاً حالي

   بارگـاه الهـي     بـارة آيد كه از درويشي ديگر در        حكايت درويشي مي   ،مهپس از اين مقد 
 بارگاه، آن را مبتني بر لعبي باژگون وصـف           آن چونيِ  كند و او ضمن توصيف بي       سؤال مي 

 به يكي شان شناختتناسب توانِ هاي متفاوت آدميان به كند؛ آتش و آبي بيكران كه گروه      مي
  :شوند از آن دو متمايل مي

 ليــــك لعــــب باژگونــــه بــــود ســــخت    
 رفــــت و شــــرر هركــــه در آتــــش همــــي
 رفــــت از ميــــان هركــــه ســــوي آب مــــي

ــل  ــد از رب جليـــ ــب آمـــ ــين لعـــ  اينچنـــ
  

 ش پــــاي هــــر شــــقيّ و نيكبخــــت   پــــي  
ــي   ــر مـــ ــان آب بـــ ــر  از ميـــ ــرد ســـ  كـــ
 شــــد درزمــــان او در آتــــش يافــــت مــــي

ــل   ــست از آل خليــــ ــي كيــــ ــا ببينــــ  تــــ
 

  )444- 425 ب30-29/ 5همان، (
. هاي مولانـا در تأييـد بـاژگونگي امـور عـالم اسـت              اين لطفِ پنهان در قهر، از استدلال      

اژگونـة بارگـاه الهـي را مبنـاي         توان ايـن سـؤال را مطـرح كـرد كـه آيـا مولانـا قاعـدة ب                    مي
   ؟ه استكار برد تأييد امر يا امور ديگري بهبراي  قرار داده يا آن را ي ديگرها باژگونه

هـايي    باژگونگي شامل داستان   هاي  لشكيكي از   :  قدرت دروني و ضعف ظاهري     .ج
  وجوديِ  حقيقتِ ،در چنين مواردي  . رساند  ظاهر ضعيف را مي    بهاست كه عظمت موجودي     

حقير و  « داستان   :از آن جمله است   . نمايد   عكس آن چيزي است كه مي      ،شود   مي    چه ديده آن
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چون «: ه است  آمد قصهدر عنوان اين    . »خصم ديدن ديدهاي حس، صالح و ناقة صالح را         بي
خواهد كه حق لشكري را هـلاك كنـد در نظـر ايـشان حقيـر نمايـد خـصمان را و انـدك؛                     

/ 1همـان،   (» .قلِّلكُُم فِي اعينهِِم لِيقضي اللهّ امراً كـانَ مفعـولاً         و ي . اگرچه غالب باشد آن خصم    
هايي معمـولاً بـراي    قصهچنين . اي براي فريب طالحان است     ظاهر حقيرش زمينه   ناقه و    .)155

  : نشان دادن منزلت اولياست
ــاش    ــده بـــ ــي را بنـــ ــسم ولـــ ــة جـــ  ناقـــ

  

ــه  ــالح خواجـ ــا روح صـ ــوي بـ ــا شـ ــاش تـ  تـ
   

  )2522 ب156/ 1همان، (
. يا درويشي گمنـام اسـت    م قهرمانشان غلا   كه شود   مي    هايي ديده  قصه،  مثنويدر سراسر   

 ايـن موضـوع  شود و بايد      نمي      ديدهتا اين حد      توجه به درويشانْ   ، و متون ديني   قرآنالبته در   
 مصداق قرآني نيـز      ضعيف  از آنجا كه اختفاي قدرت در ظاهرِ       .ه دانست اي صوفيان   را عقيده 

 اين عقيدة خاص عرفاني، شاهد مثال قرآنـي نيـز ذكـر كـرده                كردن تأييدبراي   مولانا   ،اردد
شـان، از بـاطني       رغـم ظـاهر حقيرانـه      انـد، علـي    ل و تواضع پيشه كرده     كساني كه تحم   :است

  . انگيز برخوردارند بزرگ و شگفت
 .روايت شـده   نيزسعديبوستان  ، داستان لقمان است كه در       ها   داستان نمونة بارز اين نوع   

 حكيمي  در اين حكايت،  . دليل پرداختن سعدي به اين حكايت، تبيين موضوع تواضع است         
: 1375سعدي،  ( كند  اما اعتراضي نمي   ؛شود  مي  ل گماشته  گِ كارِ ، به در عين فضل و بزرگواري    

  كـه البتـه    -ي اوست  تبيين بزرگي و قدرت باطن     منظور  هب ، استناد مولانا به داستان لقمان     ).131
اگر حقيقت عالم چنان است كـه حيـات حقيقـي در            بنابراين،   .آيد  دست مي  از راه تواضع به   

  . آيد دست مي مرگ است و هستي در نيستي، بزرگي نيز در كوچك شمردن خود به
نمـايش   دي بـه هـاي متعـد    قـصه  بـه درويـشان گمنـام را در قالـب            شمولانا علاقـة خاص ـ   

 در   بـوده،  از اوليـاءاالله    دقـوقي  ، در ايـن داسـتان     .قي داستان دقو   است  از آن جمله   .گذارد  مي
  .عين حال، در جستجوي اولياي ناشناس است

ــدي   ــرادش آن بـــ ــم مـــ ــفر معظـــ  در ســـ
  

ــــي زدي    كـــــه دمـــــي بـــــر بنـــــدة خاصـ
  

  )1945 ب111/ 3همان، (
انگيز با هفت مردان خود را نـشان          اين آرزوي دقوقي در قالب ملاقاتي تمثيلي و شگفت        

كند چنـد     ، قصد مي   است دلي رسيده   ي ديگر، درويشي كه به مقام خوش      در حكايت . دهد  مي
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 داراي مقـامي برتـر      خـاركش خـود    ، از قـضا   . خود را به پيري خاركش هديـه كنـد         رِحبه ز 
 در يك آن، پشتة هيزم خود را به طـلا مبـدل              و شود  رّ ضمير درويش آگاه مي    و از سِ  ا .است

ها از اعتقاد ويژة مولانـا نـسبت بـه            گونه حكايت   اين. )715-689ب 320-319/ 4همان،  (كند    مي
صورت بندگان    صورت ديوانگان و گاهي به      دهد؛ اوليايي كه گاهي به      اولياي گمنام خبر مي   

  .شوند و غلامان ديده مي
نمـايش   هايي ديگر نيـز بـه       قصهنماي غلام بودن و بندة خاص بودن، در           مضمون متناقض 

 ؛) بـه بعـد  888 ب 324/ 6همـان،   ( هاي مشابه هلال و بـلال      ان داست براي مثال،  . است  گذاشته شده 
-843 ب 293/ 2همـان،   (» بود  امتحان پادشاه به آن دو غلامي كه نو خريده         «مانندهايي   قصهنيز  

هـا،    در اين داسـتان ).1600-1047 ب304/ 2همـان،   (» حسد كردن حشم برغلام خاص    « و   )1047
اي سـتوده   گونـه  غلامـان نيـز بـه   . حـقّ اسـت   نمادداشتني دارد و گويي  پادشاه مقامي دوست 

  .شود اند؛ مانند آنچه در داستان محمود و اياز ديده مي شوند كه گويي نماد انسان كامل مي 
 راجـع بـه پيـروزي ضـعيفان بـر           مثنويهاي    قصهبرخي از   : پيروزي ضعيفان بر اقويا   . د
 مجـانين و خواجگـانِ      ايـن مـضمون بـا موضـوع پادشـاهان گمنـام، عقـلاي             . تران است   قوي
در  . خرگوش بر شير در داستان نخجيران       پيروزي :از آن جمله است   . ارتباط دارد شكل   بنده

وار اسـت كـه نيـروي        شـكل و خيـال     ويي خرگوش نماد پيري نحيف، نيـست      گاين داستان،   
در داسـتان پادشـاه جهـود       .  غالب اسـت   شيران عالمِ ظاهرْ    اما بر  ؛پيدا نيست باطنش در ظاهر    

همچنـين  . آيد شمار مي  مثال ديگري از اين نوع به      ،م از دفتر اول نيز پيروزي طفلي بر شاه        دو
 »عكس تعظيم پيغام سليمان در دل بلقيس از صـورت حقيـر هدهـد             «  عنوان بااست حكايتي   

بـا   بلقيس از ادراكي برخوردار اسـت كـه          ، در اين داستان   .)1632-1601 ب 336-334/ 1همان،  (
 نـابخردان  ،در چنـين مـواردي  . دريابد باژگونة قدرت در ظاهر ضعيف را       تواند قانون   ميآن  

  .شوند شمرند و به عواقبش نيز دچار مي نامة سليمان را خوار مي

 باژگونگي ظاهر و باطن و موضوع تأويل. 2
 ،همين دليـل  به .ر مخاطب يا وارونة ظاهر است  دور از تصو   ،شود   مي   باطن گفته  بارةآنچه در 

مولـوي،  ( داراي هفت بطـن متفـاوت اسـت          قرآن براي مثال، . كند  زده مي  ت شگف مخاطب را 
 سـير و سـلوك در بـاطن         ؛)قدرتي كه ظـاهري نيـست     (  قدرت اوليا باطني است    ؛)434: 1379
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 بـاطن در  امـا  ،ظـاهر حقيـر   بهخود عارف نيز ... .  هستي در بطن نيستي است و     ؛دهد  روي مي 
  . اي ديگر است گونه  اما در باطن بهرسد؛ نظر مي بهروي   او در ظاهر ترش.بزرگ است
 ظـاهري و     بـراي خـاك    ، در مقام تمثيـل،    كودكين پيامبر در    شددر داستان گم    مولوي  

خنـدة خـاكِ   ، الاسـرار   اما به حكم كاشف؛اند بسا باهم در جنگ   شود كه چه    باطني قائل مي  
 حـالِ . دهـد   نـشان مـي  هاي برترِ آن جنبة دروني را   شود و زيبايي    رو بالأخره آشكار مي     ترش

  :ه استزاران زيباي باطن را در ظاهري ترش پنهان كرد  عارف نيز چنين است كه سمن
ــشت  ــون خارپـــ ــرش چـــ ــانِ روتـــ  عارفـــ

  

 عـــيش پنهـــان كـــرده در خـــار درشـــت    
  

  )1027-1026 ب339/ 4همان، (
ا، انسان، جهان، خد  . د و ظاهر و باطن دار     ، صورت و معنا   عدِچيز دو ب    همه ،عرفابه عقيدة   

اگــر از مولانــا . اســتعــدي بــاطني اي از عــالم هــستي داراي ب ههــا و هــر ذر قــصهكلمــات، 
 حقيقـت   ة كـه سـاي    - احتمالاً جهان ماده را    ،خواستيم دربارة صورت و معنا تمثيلي بياورد        مي

ايـن  . كـرد    و حقيقت عالم را به معنـاي آن كلمـه تـشبيه مـي              ، به حروف كلمة هستي    -ستا
 مـؤثر بـوده    و در پديد آمـدن تأويـل نيـز           گذاشتهتأثيرات گوناگوني    نويمث بنيادين بر    اصلِ
  . است

 تـازگي و زايـش       و مبنـايي اسـت كـه روحِ        ،اي براي رسيدن به معاني باطني      تأويل شيوه 
 را  مثنـوي هـاي     تأويـل  ي از  يك ـ ،در ايـن بخـش    .  دميـده اسـت    مثنوي جديد را در     هاي  نيمع

  :شود مي   ونگي امور عالم نيز ديده اصل باژگ، در اين تأويل.كنيم بررسي مي
  :  امر است اما اين ظاهرِ؛ كبر و طغيان استنمادفرعون 

ــده   ــالان شــ ــق نــ ــيش حــ ــي پــ   روز موســ
  

ــيم   ــده  نـــ ــان آمـــ ــون گريـــ  شـــــب فرعـــ
 

  )2448 ب151/ 1همان، (
ايِ   بنابراين، فرعون از نقـش كليـشه      . چيز نبايد معمولي تفسير شود      ، هيچ مثنويدر دنياي   

 ديگـر سـكّة تقـدير، و تبلـور صـفت            كـه رويِ  شـود     تبديل مي ، به انساني    طاغي خارج شده  
حكم حركـت     بر اساس حكمت آفرينش، دويدن آدميان در مكان و لامكان به          . جلال است 

شود بـه طـاس        الأعلاي مردم بر درگاه فرعون هم تبديل مي         ربي. هاي امر حق است     چوگان
   .)2454-2453 ب152/ 1همان، (اب روح او غوغايي براي برون راندن اژدهاي خسوف از مهت
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 تفاوت ظاهر    كردن  بيان برايآيد نيز     كه در همين داستان مي    » جنگ خرفروشان «تمثيل  
 زرگري اسـت و در بطـنش تـوافقي دوجانبـه وجـود              ، جنگي جنگاين  و باطن عالم است؛     

 عـالم داوم  ت ـ حكمت   : به معاني گوناگوني اشاره كرده است       مولانا از طريق اين تمثيل     .دارد
 لـزوم   كنـد؛   اشاره مـي  فرمان بودن فرعون     بندهبه   ؛كند  ها و تضادها را بيان مي      براساس جنگ 

 ،عـلاوه بـر ايـن     . كنـد   توجه به باژگونگي امور عالم و تفاوت ظاهر و بـاطن را گوشـزد مـي               
آورد و آن نسبت دادن گمراهـي فرعـون بـه دفـع خـاطر اهـل كمـال                     تأويل ديگري هم مي   

  :است
ــع ــال پـــــس ز دفـــ ــل كمـــ ــاطر اهـــ   خـــ

  

ــلال    ــدر ضــ ــد انــ ــان بمانــ ــان فرعونــ  جــ
  

  )2490 ب154/ 1همان، (
 پـرداختن بـه آن       بنـابراين  ه اسـت؛   شـد    سـخنان بـسياري گفتـه      مثنـوي  تأويـل در     بارةدر

دليل اعتقادي كه بـه تفـاوت ظـاهر و            نكتة بسيار مهم اين است كه مولانا به        .ضرورتي ندارد 
 كـه   هايي  قصه؛  ها و قهرمانان را نشان دهد      قصهيگري از   عد د كند ب    سعي مي  ،باطن عالم دارد  

  . ر اولية مخاطب است باژگونة تصوها  آناغلب

  رود اش مي نزديكي آنچه تصور دوري. 3
اي از باژگونگي     گونه ورد و در عين حال،      شمار مي   عرفان به اين موضوع يكي از مباني مهم       

  و از سوي ديگـر،     استعمول و عادي بشر     ر م برعكس تصو از سويي،    كه   به اين دليل   .است
بخـش در پديـد آمـدن        توان آن را دليلي الهـام       مي،  ر عرفاني دارد  اهميتي كه در تفكّ   دليل   به

  بسيار متفاوت   عرفان به انسان و درون او،      توجهنوع   ،طور كلّي  به. ها دانست  ساير باژگونگي 
غلب خدا را در عالم برون      ا ، عرفان د و توسعة  انسان تا پيش از تولّ    . عرفاني است از متون غير  
 را در خـود و      اش شده تواند گم    كه مي  شود  ميه   با پيدايش عرفان متوج    ؛ اما دنك  جستجو مي 

  . جستجو كند» الوريد حبل«تر از  نزديك
 اي نـــــسخة نامـــــة الهـــــي كـــــه تـــــويي 
ــو نيــست هرچــه در عــالم هــست   ــرون ز ت  بي

  

ــويي     ــه تــ ــاهي كــ ــال شــ ــة جمــ  وي آينــ
 ه خـواهي كـه تـويي      در خود بطلـب هرآنچ ـ    

  

  )40: 1376رازي، (
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 و از ديگـري    »انـاالحق « در قلـب انـسان باشـد، از نـاي يكـي               شـده  وقتي جايگاه آن گـم    
 بـه طـواف     ، را كه قـصد حـج دارد       كسي عجيب نيست اگر بايزيد      پس. آيد   برمي »سبحاني«

  :خواند  ميگرد خويشتن فرا
ــده   ــدا را ديــ ــدي خــ ــرا ديــ ــون مــ  اي چــ

  

ــدق برگر   ــة صـــ ــرد كعبـــ ــدهگـــ  اي ديـــ
  

  )2247 ب371/ 2: 1373مولوي،(
 همين برهم   -هاست ز ساير باژگونگي  سا  كه زمينه  - عرفان  مهمِ  يكي از مضامين   بنابراين،

 اشـتباه بـشر در      هاي  د شكل هايي متعد   قصه مولانا در    .زدن تصور دوري مطلوبِ انسان است     
 »قبـه و گـنج    «سـتان   دا: ه اسـت   از آن جمل ـ   .را تبيـين كـرده    ترين مطلوب    كسب اين نزديك  

همـان،  ( »داستان مردي كه وظيفه داشت از محتسب تبريز       «،  )2287-1834 ب 401-378/ 6همان،  (
  اش در مــصر بــرآورده كــه در خــواب ديــد خواســته داســتان آن« و )3580-3014 ب444-476
 ســخن از گنجــي اســت كــه ،هــا  در ايــن داســتان.)4350-4206 ب524-515همــان، (» شــود مــي

 بـالأخره متوجـه   ، اما پس از تلاش بسيار؛كنند  آن را در جايي دور جستجو ميگانش  جويند
كمـاني را كـه       سـخت   پايشان است و بايد براي رسيدن بـه آنْ         شوند كه آن خواسته پيشِ      مي

  .دكننترك  رمز تعلقّات است،

 مرگ و فنا. 4
ــاژگونگي  مــرگ ــه،عرفــان هــاي شــگفتِ دوســتي هــم يكــي از ب .  اســتمثنــوي در ويــژه  ب
 منفـور تبـديل      ايـن دردِ   مثنـوي  امـا در     ؛ ناگزير مـرگ اسـت      دردِ ترين دغدغة انسانْ   بزرگ

  : ترين خواستة عارف شود به زيباترين و محبوب مي
ــت   ــدگي اسـ ــن در زنـ ــرگ مـ ــودم مـ  آزمـ

ــوني اقُتلُـــــــوني يـــــــا    ثقِـــــــات اقُتلُـــــ
  

ــت     ــدگي اس ــدگي پاين ــن زن ــم زي ــون ره  چ
 اِنّ فـــــي قتَلـــــي حياتـــــاً فـِــــي الحيـــــات

  

  )3839-3837 ب218/ 3همان، (
  پـس از مـرگ اسـت؛       معادل اعتقاد بـه زنـدگيِ       زايشِ زندگي از مرگ    ظاهر مضمونِ  به

در ايـن   .  مفهـوم عـشق بـه مـردن وجـود نـدارد             پس از مـرگ،    ل آنكه در عقيدة زندگيِ    حا
سـري حـل     آنلة دردناك مرگ را با اميـد و اعتقـاد بـه زنـدگيِ        ئزيد و مس    عقيده، انسان مي  
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اينجا عارف منتظر فرا رسيدن     . دهد  گي روي مي   مرگ در زند   ،ر تفكّر عرفاني   اما د  .كند  مي
كند  معشوق و مطلوبي است كه او خود به سويش حركت ميمرگ نيست، بلكه مرگ .  

، عـشق شـورانگيز مولانـا بـه مـرگ اسـت؛             مثنوي يكي از مفاهيم دشوارياب و باژگونة     
شود و با مرگ جـسماني تفـاوت          ه مي نمايش گذاشت  هاي گوناگوني به   عشقي كه در داستان   

 وجود و    گامي بر سرِ   :اند   عرفا راه رسيدن به آن را در دو گام خلاصه كرده           ؛ عشقي كه  دارد
داسـتان عـشق حمـزه بـه         «مثـل هـايي     قـصه توان در    نمونة اين عشق را مي    .  ودود گامي بر درِ  

قـصة   «،) بـه بعـد    3534 ب 200 همـان، ( »وفات بلال با شادي    «،)به بعد 3425 ب 195/ 3همان،  (» مرگ
 بـه   3921همـان،   (» كـش   حكايت مسجد عاشـق   «،  ) به بعد  3686 ب 223 همان،(» وكيل صدر جهان  

سـوي    وارشـان بـه     دليل حركت لاابـالي     ها به   قصهستايش مولانا از قهرمانان اين      . ديد...  و )بعد
  .مرگ و فناست

دن آن  بـراي ملمـوس كـر     م  هاي عال   دنياي نيستي و فناست و تبيين باژگونه       مثنويدنياي  
جـا    در همـين   ،هـاي پيـشين مطـرح شـد        كه در بخش   يهاي  پرسش برخي از    بهشود    مي. است

را » فنـا «بـا اصـل     هـا     آنو رابطـة     باژگونـه    برخـي از امـورِ    توان دليـل       مي همچنين. پاسخ داد 
  . ختصار بيان كردا به

 نبـودن (ه نيـستي    ، سكوت بر سخن ترجيح دارد؛ زيرا سكوت ب        مثنويدر دنياي باژگونة    
 و مدارا بر انتقـام تـرجيح دارد؛ زيـرا           ،قهر بر لطف  همچنين   .تتر اس  نزديك) حرف و كلام  

مه يا زمينة نيستي را فراهم      تواند مقد   كنندگي است و مي    ويژگي غالبيت و معدوم   قهر داراي   
ح غم بـر شـادي تـرجي      . آورد  آورد و زخم دشمنان نيز زمينة تعالي روح سالك را فراهم مي           

  غـم  ؛شـود   با غم افزون مـي     شا  طلبد و شادي     عادت كام مي   آمدِ دارد؛ زيرا عارف از خلاف    
داشتن  بر پر و بال       بودن بال و پر   بي. تري دارد   با نيستي تناسب بيش    ،درنتيجه با رياضت و     نيز

ترجيح دارد؛ زيـرا نداشـتن و نبـودن و نخواسـتن بهتـر از داشـتن، خواسـتن و بـودن اسـت؛                        
هـا   ايـن تمام   ، و گمنامي، فقر و گرسنگي بهتر از شهرت، ثروت و سيري است          طوركه   همان

ديوانگي و بلاهت بر خردمندي و زيركي ترجيح دارد؛         .  نيستي بر هستي است    دليل برتريِ  به
تـرين مبنـا      در دنيايي كه نيستي مهم     .ترين مانع نيستي و رهايي است      زيرا عقل و زيركي مهم    

جامِ نسـرا كـاهلي بـر تـلاش تـرجيح دارد؛ زيـرا            . ه است كوهيد ن شود، هرچه مانع آن ب    ،باشد
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    يي بـشر   آميز بر توانا   كاي اغراق كماني و اتّ    سخت عاي هستي، وجود و   تلاشي كه مبتني بر اد
  . اعتراف به ناتواني است، شود مي  پيش گرفتهاست و بدون ذكر استثنا در

 از آن . برتـر اسـت  تـر و    محبـوب  ،تـر باشـد     هركـه بـه نيـستي نزديـك        ،در چنين جهـاني   
رونــدة . انــد  خــاص و بنــدگاني كــه پادشــاهان عــوالم دروندرويــشان، غلامــانِ: انــد جملــه

 سـفره و خانـة خـالي را پـر         اش  منطق باژگونـه  معرفتِ اين دنياي باژگون، در منظر و         صاحب
... كند و  گريد، براي ظالمان دعاي خير مي       خندد، بر مرگ عزيزان نمي      بيند، در قحط مي     مي
بينـد و از نفـي بـه           نيـستي هـستي مـي      درونِ  او .بيند برعكس همگان است     يرا آنچه او مي   ؛ ز 

  . رسد اثبات مي
 ه اسـت، دي كـه مولانـا بـراي تبيـين نيـستي ذكـر كـرد             هـاي متعـد    ها و مثال   قصهاز ميان   

  بـه دو صـورتِ  ،اين حكايـت زيبـا  در . كرد  اشاره4»امير ترك و مطرب«توان به حكايت   مي
 نـشان  ،در عين حال. شود مطرح ميوي، لزوم نيست شدن براي رسيدن به هستي         لفظي و معن  

كند و تا چه      هايي عبور مي    از چه راه   اش  هترين انديش  اثبات مهم براي   كه مولانا    شود  داده مي 
  . ق استحد در ذكر دلايل عرفاني موفّ

  ها موانع باژگونگي و مقابله با آن
شناسـد و     مولانا موانع درك اين باژگونگي را مي      . باژگونگي آسان نيست  طريق بكرِ   درك  

  .شود  برخي از اين موانع بررسي مي، در اين بخش.پردازد ميها   آن بهمثنوي سراسردر 

  نما  نيستِ هستعالم؛. الف
در نگـرش   . نماسـت   هـستِ نيـست    تـرين مـانع دركِ       مهـم  شدني   محسوسات و رؤيت   جهانِ

 عقيده سـنگ بنـاي اديـان و مكاتـب فلـسفيِ              اين . جهان محسوسات حقيقتي ندارد    ،عرفاني
سـت و حقيقـت در        ا   جهان محسوسات نمـود      ، در اين نگرش   .رود  شمار مي   بهليستي نيز   ئاايد

جهت است؛ همان كه مولانـا بـه نيـستي            عالم بي  منشأ اين جهانْ  «: وجود دارد  يجهان ديگر 
 از آن   ،وان در كاروان  ها از اوست و لحظه به لحظه، كار        كند؛ نيستي كه همة هست      تعبير مي 

 اينكـه حقيقـت در      ).161: 1384حيدري،  (» .عالم به عالم وجود، پيوسته و لاينقطع جاري است        
شود؛ زيرا معمول اين است كـه          مي       خلاف آن چيزي است كه ديده      ،ديگر قرار دارد    عالمي
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 آنچه   كه ويدگ  اما نگرش عرفاني به او مي     .  حقيقت بداند  ،كند  انسان جهاني را كه تجربه مي     
  : است خلق شده» نما  نيستهستِ« نمود است و نمود از نيستي يا ،بيند مي

 در عــــدم، هــــستي، بــــرادر چــــون بــــود؟
ــــت بـــــدان   يخـــــرج الحـــــي مـــــن الميـ
 پــــس خزانــــة صــــنع حــــق باشــــد عــــدم

  

ــون      ــد چـ ــدر ضـ ــد انـ ــود؟  ضـ ــون بـ   مكنـ
 كــــــه عــــــدم آمــــــد اميــــــد عابــــــدان
 كــــــه بــــــرآرد زو عطاهــــــا دم بــــــه دم

  

  )1024 و 1019-1018 ب65-64/ 5همان، (
و در  ) معـادل خلقـت از عـدم      (  مطلبي اعتقـادي اسـت      گرفته،  مايه نكه هستي از نيستي   اي

 .اي ديگر اسـت     و توجه به آن از گونه     كردن   اما در عرفان طرح      ؛استشده  اديان نيز مطرح    
 ؛كنـد    آفرينندگي خداوند و حدوث جهان را اثبات مـي          كرده،  قديم بودن عالم را نفي     دينْ

 تكيـه بـر ايـن       ،در عرفـان  .  هدف ديگـري نيـز دارد      ، اين مطلب   كردن ما عرفان ضمن تأييد   ا
 اديـان وجـود ايـن جهـان را     .يقتي ندارد و نمـودي از حقيقـت اسـت   است كه اين جهان حق   

همـه دنيـاگريزي كـه در      ايـن . قايـل نيـست  ي براي جهان مـاده وجـود   اما عرفان ؛اند پذيرفته
 مـستلزم دگرگـوني در    جهـانْ  دانستنِنمود.  نگرش داردنهمي ريشه در ،عرفان مطرح است  

 بودِ حقيقي ندارد و      ظاهرْ طب خود را قانع كند كه جهانِ       عارف بايد بتواند مخا    .بينش است 
اثبـات ايـن مقولـة مهـم كـه از           .  كنـد  ش او بتوانـد اثبـات     مگر ،شود   پذيرفته نمي  چنين چيزي 

تـري   دة بـاژگونگي در امـور محـسوس        مـستلزم اثبـات قاع ـ     ،هاي شگفت عالم است    باژگونه
  . استه آن بسيار سعي كرداست كه مولانا براي شرح

  عقل. ب
 عرفان اساسـاً  ؛ اما رات بسياري است  زندگي خردمندانه و مقبول مستلزم رعايت قواعد و مقرّ        

عقـل مـانع رهـايي، فنـا، زنـدگي درويـشي، رياضـت و               . هنجارگريز و ساختارشـكن اسـت     
 جـز    نـامعقول   اين طريق بكـرِ    ،رفاني است؛ زيرا به قول خود مولانا      بسياري از ديگر اصول ع    

 ديـوانگي را نقطـة مقابـل        ،مولانا نيز چون بسياري از ديگر عرفا      . در دل مقبلان مقبول نيست    
 ه كـردن   دلايل مقابل ـ  ،در اين بخش  . داند  خردمندي و لازمة درك باژگونگي امور عالم مي       

  .شود  بررسي ميه است،كه در اين زمينه سرودمولانا با خردمندي و برخي از مطالبي 



 23  /باژگونگي امور عالم در مثنوي مولانا

 قرابت جنـون و فرزانگـي       ، سرخوردگي فرزانگان   و نمايي  دليل ديوانه  ،سرّ ني در كتاب   
نمـايي در    كه دربارة ديوانههايي پژوهشدر يكي از    ).318: 1383كـوب،     زرين( ه است ذكر شد 

اجتمـاعي اسـت كـه بـراي        نخـست از جنبـة      : هشـد    ، دلايل اين رفتار چنين ذكر     است مثنوي
 آلـوده  منظور تطهير عقلِ  اخلاقي است كه بهة دوم از جنب؛درامان ماندن از ايذاي خلق است   

 چهـارم   ؛منزلة ذبح گاو نفس است      سوم از جنبة عرفاني است كه به       ؛به هواهاي نفساني است   
بي و ظاهرنمــايي افــراد مــصلحت ستخريــب مقــدĤكــار در جامعــه اســت  گــرا و محافظــه مــ

  ). 138-133: 1388كوهيان،  ياهس(
 در تحقيقات ديگري نيـز مـورد   ،نمايي توجه به تأثير مسائل اجتماعي در پيدايش مجنون       

تـرين لغـزش مـردم،       تنهـا كـم    منتقد معترضي است كه نه    ] نما  ديوانه[«: تأمل قرار گرفته است   
اعمـال   حتّي اند، بلكهم اش پنهان نمي بين نقادانهامامان جامعه از نظر تيز حاكمان، پيشوايان و    

  ). 99: 1385بخش،  آبادي و الهام حسين(» .كند خداوندان جامعه را جسورانه نقد و ارزيابي مي
 ،همـين سـبب   آنان خواهان پديد آوردن نظامي از اصول اخلاقـي متفـاوت بودنـد و بـه        

را كه مجموعة رفتارهاي فـردي و اجتمـاعي بـود، از نـو تعريـف كردنـد و بـا                     » آداب«
  ).137: 1385مشرّف، ( مبتني بر عرف و عادت و تقليد به مخالفت پرداختندآداب 

ل اجتمـاعي بررسـي     ئ در ارتباط با مـسا     اغلب تصوف اهل   نماييِ  بر اساس اين شواهد، ديوانه    
هـاي اجتمـاعي      بـا حركـت    تـصوف ر شود عرفان و     ؛ حال آنكه ممكن است تصو     ه است شد

  .نداردپيوند محكمي 
 هـاي   ل شـك  نمـايي يكـي از       و اجتماع، جنـون    تصوفنهان و آشكار    با وجود پيوندهاي پ   

  تقابـل  مثـل    هـايي    موضـوع  اين موضوع بـا   .  است مثنوي باژگونگي امور عالم در      زيبا و مهم
رغـم ظـاهر سـاده، پادشـاه         هايي كـه علـي      درويش(عقل و عشق، گمنامي سلاطين و اقطاب        

طامـات در ارتبـاط اسـت و لزومـاً           و شـطح و      ،، مـستي و فنـا     )آينـد   شمار مـي   ملك معاني به  
 و هدفي كـه در عرفـان بـراي او           ،اجتماع موتور مولّد آن نيست، بلكه انسان، نوع زندگي او         

  . ه است، در پديد آمدن اين عملكرد مؤثر بودهترسيم شد
. انـد   گـون توصـيف كـرده      حقيقت را متفاوت و راه رسيدن بـه آن را نيـز دگر             انْتصوفم

تـرين مطلـوب در        امـا ايـن دشـوارياب      .شـود    اين جهان ممكن مـي      با رهايي از   حقيقت فقط 
انـديش برجـاي     معـاش پذير است؛ زيرا تا وقتي عقـلِ    با نوعي جنون امكان    بوده، فقط عرفان  
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آميز وجـود    اما وقتي آن شور جنون    . رسد  نظر مي   به رها كردن تمام تعلّقات غيرممكن       ،است
در تقابـل بـا   (  هرچند به چشم عاقلانست؛ه ا ديگر ترك و رهايي ساد    ،عارف را فرا گرفت   

هـايي از ايـن تـرك و رهـايي را در زنـدگي           نمونـه . نظـر برسـد     بهآميز   كاملاً جنون ) عاشقان
  ).26: 1386 تيسا، ؛94: 1374عطار، ( توان يافت براهيم ادهم و بودا ميكساني چون ا

 .آميـز اسـت     ونعملـي جن ـ    رهايي و ترك تعلقّات     نفسِ عملِ  ، در چشم همگان   ،بنابراين
از همـين مقولـه     او   و تـرك درس و وعـظِ رسـمي           ،ل روحي مولانا در ديدار با شـمس       تحو

 .رفـاني نيـز بـا جنـون در ارتبـاط اسـت             شـور و سرمـستي ع      ،از سوي ديگـر   . رود  شمار مي   به
آورد، از گونـة ديگـر و مـصداق شـعر نـاب             عارف در حال مستي بـر زبـان مـي          سخناني كه 

ي با ديگـر    نماي  جنون. شود  وضوح ديده مي   بهها     آن ن و فرزانگي در    جنو نزديكي به  و   ،است
 و لزومـاً    سـتيزي تناسـب دارد     گريـزي، شـورانگيزي و شـهوت       مباني عرفـاني چـون شـهرت      

 در ارتبـاط بـا مـسائل        دي فقـط   تقابـل ديـوانگي و خردمن ـ      ، اگـر در عرفـان     .آگاهانه نيـست  
كـه جنـون     در حـالي   . آگاهانه بدانيم  اجتماعي تفسير شود، ناگزير بايد جنون عرفا را عملي        

يـم كـه    ا   بـوده   با كساني مواجـه    ،در تاريخ ادب  . نمايي دو چيز متفاوت است     عرفاني و جنون  
اين . امان باشند  سپر جنون در   اند تا در آن قالب انتقاد كنند و در پسِ          زده  جنون مي  خود را به  

ري گرفتـار اسـت كـه        امـا عـارف در چنـگ شـو         ؛اند گروه به عقلاي مجانين شهرت داشته     
قـدري    بـه   او  ظـاهر و رفتـار     ، در چنـين شـرايطي     .دانكـش   ناخودآگاه او را به ورطة جنون مي      

  . رسد نظر مي وار به عجيب است كه ديوانه
متوسـل  هـايي    قـصه  بهمولانا براي بيان تفاوت اين جنون كه خود عين خردمندي است،            

دهد كه در جامعـه   نشان ميها  قصهين  او در قالبا .كه شرح حال عقلاي مجانين است     ه  شد
 فقـط بايـد در چنـين مـواردي        نكساني هستند كـه باطنـشان غيـر از ظـاهر اسـت و مخاطـب                 

جنـون  شـان     اصـلي مـضمون   كـه    مثنـوي هـاي    برخي از داسـتان   . كندبراساس ظاهر قضاوت    
  : بوده، از اين قرار استعارفان 

سـرايد كـه خـود نيـز در چنـگ              مي  مولانا اين داستان را در حالي      :داستان ذوالنوّن  -
 شادي افزودن بـا غـم، بـرگ         .آورد  زبان مي  آميز بر   آميز است و سخناني شطح      شوري جنون 
هايي است كـه او    عبارتاز... برگي، آمن شدن از آنچه خوف ديگران است و ساختن از بي 
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 واقـف    او ).2138-1370 ب 322/ 2همـان،   ( كنـد   ها اسـتفاده مـي      براي توصيف اين حالت از آن     
  : نما و باژگونه به ديوانگي مانند است  متناقضاست كه اين سخنانِ

 بـــــاز ديوانـــــه شـــــدم مـــــن اي طبيـــــب
 آنچنـــــان ديـــــوانگي بگســـــست بنـــــد   

  

ــب      ــن اي حبيــ ــدم مــ ــودايي شــ ــاز ســ  بــ
 كـــــه همـــــه ديوانگـــــان پنـــــدم دهنـــــد 

  

  )1385- 1381 ب321 همان،(
نمايي فرزانگان    ونآيد، جن   ة لقمان كه در همين حكايت مي      اساس اين حكايت و قص     بر

 در ايـن كـسوت نيـز در دسـت           يگاهها    آن .ه است باعث رهايي و درامان ماندن ايشان نبود      
ظـاهر درويـش را       توصية مولانا ايـن اسـت كـه بايـد قـدر سـلاطينِ بـه                .اند  غداران اسير بوده  

  :  خودنددانست؛ زيرا ايشان بندگاني هستند كه خواجة خواجگانِ
 وش  اجــــهظــــاهر خو خواجــــة لقمــــان بــــه

    در جهــــانِ باژگونــــه زيــــن بــــسي اســــت

  اش لقمـــــان خواجـــــه درحقيقـــــت بنـــــده 
ــت    ــسي اس ــم از خ ــوهري ك ــان گ  در نظرش

  

  )1472- 1471 ب327 همان،(
، داستان بزرگـي اسـت كـه خـود را بـه جنـون زده                ها  نمونة ديگري از اين قبيل حكايت     

. مـسر را از او بپرسـد    بايد درس انتخاب ه    قصه اما داناترين شخص شهر است و سائل         ؛است
  مقـام حقيقـي ايـشان      نمايـان و لـزوم دركِ       اين نيز تأييد ديگري است بر اسرارداني مجنـون        

  ).2353-2338 ب376 همان،(
 د، دلقكمـورد   وقتـي . آورد مـي  زني فاحشه را به عقد نكاح دردر حكايت دلقك با سي

 خواسـته بـوده و همگـي     لح صا  پاسخش اين است كه نُه مستورِ      گيرد،  سؤال و انتقاد قرار مي    
ه است تا عاقبـت چـه   اين قحبه را برگزيد) دقّت و تأمل( اند؛ اين بار بدون معرفت   قحبه شده 

 حتّي  يدهد كه گاه     مولانا در قالب اين حكايت نشان مي       .)2337-2333 ب 376/ 2همان،  ( شود
 رسـانند؛   يادت، انـسان را بـه مقـصد م ـ        آمـد ع ـ     حكـم خـلاف     ترين اعمـال نيـز بـه        نامعقولانه

بينـان پنهـان     دارد؛ اما ممكن اسـت از چـشم ظاهر         كه جنون فرزانگان نيز حكمتي     طور همان
  . ماندب

  فلسفه. ج
ــا آن    ــا ب ــة مولان ــي اســت و مقابل ــور خردگراي ــسفه تبل ــا عقــل (فل ــسه ب  شــديدتر و )در مقاي

فه  امـا فلـس    ؛شـمار آيـد    تواند مانعي در راه سـلوك و فنـا بـه            تر است؛ زيرا عقل مي     محسوس
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رد پـاي ايـن     . كنـد   جـوي اسـت و بـا مبـاني عرفـان مقابلـه مـي               تر است؛ مبارزه   مانعي بزرگ 
ي بـا افكـار   حد مولانا به. شود   مي       ديده مثنويهاي مولانا در جاي جاي       جويي و پاسخ   مبارزه

 ؛كنـد   راهكارهـاي صـحيح ايـشان را نيـز رد مـي            حتّي   فلاسفه مخالف است كه   هاي    و شيوه 
 فيلـسوف بـه اعرابـي پيـشنهاد         ،قـصه در ايـن    . »اعرابي و دو جـوال گنـدم و گِـل         «مانند قصة   

 چارپا، همان يك كيسة گندم را دو بهره كنـد           كند كه براي سهولت كار و كم شدن بارِ          مي
 امـا وقتـي فيلـسوف در        ؛شـود   زده مـي     اعرابي نخـست شـگفت     .و از كيسة گل استفاده نكند     

از پذيرش توصية خوب او      حتّي   برد،  اي نمي   ش بهره گويد كه از علم     پاسخ سؤال اعرابي مي   
-3176 ب425 همـان، (كنـد   دليل جستجوي علمِ بيهـوده نكـوهش مـي       زند و او را به      مي بازسر  

مراتـب   سلاحي بـه   كه نشان دهد بيه است اما مولانا اين حكايت را به اين دليل آورد   ).3235
طوركه در داستان قبـل از ايـن، مثـال     مان ه.ه است غيرقابل استفادبسيار بهتر از داشتن سلاحِ  

، منفعـل و مغلـوب همگـان اسـت و           شرغم ظاهر مهيب     كه علي  ه است مخنّث مهيبي را آورد   
 ،بـرد  علم فلسفه نيز چون راه به مقـصد مـورد نظـر او نمـي    . ش ارزشي ندارد  ا  درشتي ظاهري 

د كـه دوام و     كنن ـ  نهايت براي حفظ جهاني تلاش مـي       در ؛ زيرا همة علوم زميني    ه است بيهود
   .ايي نداردبق

ر مولانا از فلاسفه را چنين توصيف كرد          ينزرتصويري كه مولانا از    «: ه است كوب تصو
 اسـتدلال طـي طريـق     تصوير حال ملحدي دهري است كه بـا پـاي چـوبينِ       ،اهل فلسفه دارد  

» .يابـد   جـا بـه نـور راه نمـي         ؛ امـا هـيج    رود   از هرسـو مـي     ،كنـد و چـون نابينـا هـم هـست            مي
  ).458: 1383كوب،  زرين(

 وارونة نظـر  حتّي  تفسيري خلاف رأي فلاسفه وكوشيده استمولانا در موارد ديگر نيز     
براي مثـال، او بـا       .) است مثنوياي از باژگونگي در      كه البته اين هم گونه    ( ه كند ها عرض   آن

مِ فيلـسوف  نظر حكي . كند  عقيدة فيلسوفان دربارة دليل معلّق بودن زمين در فضا مخالفت مي          
 باعـث  جانبـه  كند، ايـن جـذبِ همـه    سو زمين را جذب مي اين است كه چون آسمان از همه      

را  كدر    باصفا زمينِ   آسمانِ برعكس؛: گويد   اما مولانا مي   .شود  معلّق ماندن زمين در فضا مي     
  همـين اسـت    دليل معلّق مانـدنش در فـضا      كند و     سو دفعش مي    كند، بلكه از همه     جذب نمي 

هـاي    مخالفـت مولانـا بـا فيلـسوفان را در برداشـت             اين مطلـب   ).2500-2482 ب 153/ 1همان،  (
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 مهـم ايـن اسـت كـه     ؛دهد و البته مهم نيست كه كدام نظر صـحيح اسـت      علمي نيز نشان مي   
  .ه استطرح كردم ،اند مولانا نظري برعكس و باژگون آنچه فيلسوفان گفته

 ستيزي در عرفان ارتبـاط داشـته       فلسفهرسد ترجيح بلاهت بر خرد نيز با مبحث           نظر مي  به
 ؛توان به مقصود رسـيد       با بلاهت مي   اعتقاد دارد  اين است كه مولانا      دليل چنين چيزي  . باشد 

مولانا اين مـضمون را بـه حـديثي نيـز مـستند             . كند   ايجاد مي   كه فلسفه و خرد مانع     در حالي 
  :ه استكرد

  الَبْلـْــــه اي پـــــدرةالجنـّــــاكثـــــرْ اهـــــلُ 
  

ــر ايـــن   ــلطان البـــشر   بهـ ــه اســـت سـ  گفتـ
  

  )1420-1419/ 4همان، (
رسد كه ممكن است مخاطب       نظر مي  چنان غيرمعقول به    اين ديدگاه آن   ،در نگاه نخست  

ندازد كه لابد بهـشت جـاي ابلهـان و بهـشتي بـودن              بيآميز    امروزي را به اين تصور تشكيك     
شدة بيت    تضمين  در تفسير حديثِ   ،احاديث و قصص مثنوي   در كتاب   . ملازم حماقت است  

انـد نـه      شاكر نعمت بـوده   ها     آن ند، چون ا  عقلان اكثر اهل بهشت از ضعيف    «: ه است دوم آمد 
ايـن موافـق اسـت بـا        ). 338: 1385فروزانفـر،   (» .شاكر منعم و همين نشانة ضعف عقلشان اسـت        

نـد  م  از پـاداش بهـره  قـدر تلاشـش   هركس بـه يعني  ؛  »ليس للْانِسان الاّ ما سعي    « عبارت قرآني 
هـا،    در آفـرينش  كـردن ت اما دانا كسي است كه تلاشش آگاهانه باشد و ضمن دقّ      .شود  مي

اي ديگـر در ادامـة همـين     گونـه   غريـب را بـه  مولانا دليل اين سخنِ. به آفريننده نيز نظر كند 
  .  حاصل از عشق است و حيرانيِ بودن تأويل بلاهت به واله و آنْه استبحث ذكر كرد

 سخرگي دوتوُســـتابلهـــي نـــه كـــو بـــه مـــ
 زيـــن ســـر از حيـــرت اگـــر عقلـــت رود    

  

ــت      ــران هوســ ــه و حيــ ــو والــ ــي كــ  ابلهــ
 هــــر ســــر مويــــت ســــر و عقلــــي شــــود

  

  )1426-1422 ب362/ 4همان، (
 در بينشي كه جنون بر عقل ترجيح دارد، حمق نيز           .اين تفسير موافق مشرب عرفان است     

هـاي    اشـد؛ عقلـي كـه بـا انديـشه         اي مقابله با عقل و فلسفه ب        تواند شكلي از جنون و گونه       مي
  . 5ه استعرفاني در تقابل بود

تـر بـه      بـيش  ، در ايـن مقالـه     .شود  نمي محدود    شده  به موارد بررسي   مثنويباژگونگي در   
مـصاديق بـسياري    تـوان بـراي ايـن عنـوان           مـي ها نيز     قصه حال آنكه در     ؛شد   ها پرداخته   قصه

 همگـي بيـانگر اصـل اعتقـادي         ،ناگفتة ديگر هاي    اين موارد و بسياري از نكته     . جستجو كرد 
ل  را بـه اثـري متفـاوت مبـد       مثنـوي  باژگونگي امور عالم است كه تلاش مولانا در تبيين آنْ         

  . ه استكرد
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  گيري نتيجه
 كه شاعر نـوپرداز از زاويـة       است اين   ،نوآوري در شعر، اعم از عرفاني و غيرعرفاني       ويژگي  

 سبك و مضمون نو را به او الهـام       مان بينش جديد  ديد و بينشي متفاوت برخوردار است و ه       
 شـاعرِ هـدف    . وجـود دارد    تفاوت ن،عراا با ساير ش   شاعران عارف  اما ميان نوآوري     .كند  مي

؛ چراكـه   منكر شعريت كلام خود باشد    او  ممكن است    حتّي   ،نوآوري در شعر نيست   عارف  
. تـر اسـت     لفظ بسيار مهم  از صورت و    براي او   دارد؛ محتوايي كه    اعتقاد   شبه محتواي سخن  

؛ قصد او ايجاد كردن انديشه و نگـاهي         زده كردن مخاطب نيست      عارف شگفت  شاعرِقصد  
شود كه بسياري از مخاطبان آثـار          اما اين قصد او ناخواسته به آنجا منتهي مي         .متفاوت است 

  . برند ت مييابند و از آن لذّ  عرفا را متفاوت و هنجارگريز ميسخنانعرفاني 
ايـن  او  هـاي     يكـي از ويژگـي     .اي برخـوردار اسـت      از جايگاه ويژه  مولانا   ،ان عرفا در مي 

و صـورت  كنـد   بيـان مـي   شـدني  شـكلي فهـم   نما را به آميز و متناقض  كه مضامين شطح  است  
هـاي   ترين مضمون يكي از مهم. برد  پيش ميها  آنشانه به شانة مضمون و تفسير  سخنانش را   

 هـم   مثنويهاي   بخش باژگونگي   كه الهام  ؛ مضموني است» اختفاي هستي در نيستي   «عرفاني  
منظـور    بـه  ،آورد  هـا مـي    هايي كه مولانا براي اقسام باژگونگي      استدلال    تمام .رود  شمار مي   به

 بـاژگون بنگـرد و از       دارد كـه   اصل فنا او را بـر آن مـي        در حقيقت،   . تبيين همين اصل است   
  . دكوشب اثبات آن ايبطلبد و بركام آمدِ عادت  خلاف

. ناپذير فناست   نيز اصل توصيف   ها زدايي  ها و موجد آشنايي     پيونددهندة اقسام باژگونگي  
اي    براي تبيين فنا، قاعدة باژگونگي امور عالم را واكاود؛ قاعده          در صدد آن است كه     مولانا

گـنج در ويرانـه،     :  از جملـه   ؛خلاف ظـاهر اسـت    بـر بسياري از امور    حقيقت   كه براساس آنْ  
  ... .  ترش، و ازنظردر ظاهر  فقر، خندهدولت در 

 كـردن  فتني كـه همانـا مـستدلّ و پـذير    -ش به هـدف ها  نو اين مضم   كردن طرحمآيا او با    
 اسـت؛ زيـرا     فتنيپذير هر صاحب عقل و استدلالي        اين مضامين  ؟ اغلب ه دست يافت  -فناست
 سـاير   .شـد ابه يـا دوسـتي در ظـاهر دشـمني با          توان پذيرفت كه گنج در خر        مي يعقلاز نظر   

 امـا پـذيرش     . اسـت  فتني نيز به همين شكل پذير     )جز هستي در نيستي    به( مثنويهاي    باژگونه
؛  هـستند  كردنـي   جربـه تدر زنـدگي    ديگر  موارد  . هستي در نيستي با ساير موارد تفاوت دارد       

 كردن ايـن    فتنيذيرپمولانا براي   . آيد  كسي درنمي  هستي در نيستي به تجربة هر      كه  حالي  در
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چـرا از پيـر     و  چـون   اين شيوه در اطاعت بـي     . ه است از شيوة ايجاد اعتقاد نيز بهره برد       ،مطلب
 برابـرِ كند و مريد بايـد در          استدلال مي  ،كند؛ زيرا پير تا آنجا كه ممكن است         خودنمايي مي 

 . سكوت اختيار كند تا در پايان، حكمت اعمال نامعقول بر او آشكار شـود              ،فهمد  آنچه نمي 
 كردن مضموني كه اساساً     پذيرفتنيماند كه مولانا براي       ن اشكال باقي مي   هرچند همچنان اي  

  .ه است بهره برداي كردني هاي تجربه از مثال،  كردن نيستهتجربقابل و است از گونة ديگر 
نظـر   هـايي كـه در نگـاه اول بـسيار نـامعقول بـه       با وجود اين، انتخاب برخـي از حكايـت       

حقيقت، در اين جهـان،       كه به  كند   را متبادر مي   ن انديشه  اي مثنوي مخاطب   به ذهن رسند،    مي
تـشان  هـا هـستند كـه در نگـاه اول صح           ها همـان    ترين انديشه   خلاف عادت، درست    به يگاه

 كه آثـارش    ه است علاوه بر اين، نگرش باژگونة مولانا باعث شد       . ه است نمود  غيرممكن مي 
ــيرظــناز  ــق باشــد ، ادب ــوآوري منطب ــوازين ن ــا م ــوآ؛ ب ــرا ن ــرين ،وري در شــعر و ادب زي  ق

 ـ   گرفتن با الهام مثنوي   همچنين. شكني و هنجارگريزي است   ساختار ر كـشف هـستي      از تفكّ
 نوجـويي مخاطـب را      هـايي اسـت كـه حـس        ها، مضامين و تمثيـل     قصهدر نيستي، سرشار از     

  . كند مي  زده دم به دم او را شگفت در لعبي باژگون  كرده،برآورده

  ها نوشت پي
است؛ طرحي » وري در مثنوي مولانا و بينشبررسي مقولة بينش «اله حاصل اجراي طرح پژوهشي اين مق. 1

  . است  با حمايت شوراي پژوهشي دانشگاه خليج فارس انجام شدهكه
در اين بخش از حكايت طبيب و رنجور، طبيب برخلاف معمول، به بيمار داروي ناپرهيزي تجويز كرده،                 . 2

بيمـار  . دهـد بخواهد دل تنگش انجـام        هاي زندگي هرچه مي     ر آخرين فرصت  كند كه د    به او توصيه مي   
صـوفي، پرهيـز را جـايز       حالتِ يك     ار است، با ديدن گردن خوش     كه به مرض تمايل به قفا زدن نيز دچ        

صـوفي  «شود و داستان با عنوان   عوض ميقصهاز اين به بعد، نام . زند شمرد و او را قفايي سخت مي        نمي
اي در  و نـه مـرده  (اوج اين داستان آنجاست كه قاضي بيمار را گـوري در مـرده          . يابد  مه مي ادا» و قاضي 

  : خواهد كه او را ببخشد كند و از صوفي مي توصيف مي) گور
     س بديـــــدي مـــــرده انـــــدر گـــــور تـــــوبـــــ

ــو   ــور تـــ ــين اي كـــ ــرده بـــ ــور را در مـــ  گـــ
  

  )145-1546 ب361/ 6: 1373مولوي، (
تـر از قفـاي صـوفي          كه صوفي معترض است، بيمار قفاي قاضي را مناسب         با وجود اين حكم، و در شرايطي      

تحمل قفا كه معمولاً با استهزا همراه است، در خواننده اين تصور را             . كند  مند مي   بيند و او را هم بهره      مي
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ت  است و بايد او را مجازا        اش بر قاضي قطعي شده      هكارياانگيزد كه لابد با اين حركتِ بيمار، گن         برمي
  :اما. كند و همين را توقعّ دارد كنده توصيف مي صوفي نيز قاضي را افتاده در چاهِ خود. كند

 گفـــــت قاضـــــي واجـــــب آمـــــدمان رضـــــا
ــر  ــ  خـــــوش دلـــــم در بـــــاطن از حكـــــم زبـ

  

ــضا     ــĤرد قـــ ــا كـــ ــر جفـــ ــا و هـــ ــر قفـــ  هـــ
ــر   ـ ــالحقُّ مـ ــرشُ كــ ــم تـُـ ــد رويــ ــه شــ                گرچــ

  )1576-1577 ب363/ 6همان، (
ترتيب   به مثنوي در   ها   آن در عين حال، مصاديق   . آيند  شمار مي   بهمثنوي  غلب از مباني عرفان و      اين موارد ا  . 3

دريـغ    بـي حكايت صدر جهان بخارا كه هر سائلي كه به زبان بخواستي، از صدقة عـامِ     : از اين قرار است   
، همـان (؛ ترسانيدن شخصي زاهدي را كه كـم گـري           )3842-3799 ب 490/ 6همان،  (او محروم شدي    

همان، (كند به منقار   زيباي خود را مية آن حكيم كه ديد طاووسي را كه پرِ        ؛ قص )456-445 ب 271/ 2
؛ وصيت كردن آن شخص كه بعـد از مـن او بـرد مـال مـرا از سـه فرزنـد مـن كـه                           )671-535 ب 36/ 5

؛ داسـتان كـافر بـسيارخور و دگرگـون شـدن او در اثـر                )4969-4877 ب 555/ 6همان،  (تر است     كاهل
 112-95/ 1همـان،   (ة طـوطي و بازرگـان       ؛ قـص  )364-345 ب 26-24/ 5همـان،   (مشاهدة رفتـار پيـامبر      

؛ گفـتن   )3239-3210 ب 429-427/ 2همـان،   (؛ كرامات ابـراهيم ادهـم بـر لـب دريـا             )1848-1546ب
   حا      خليل مر جبرئيل عليهماالس لام را چون پرسيدش كه الَكفلاَ       ةج ا الِيك4ن، هما(؟ جواب داد كه ام /

همـان،  (كـرد    شب و روز دعا مي)ع(؛ حكايت آن شخص كه در عهد داوود      )3000-2974 ب 454-455
همـان،  (؛ قصة مري كردن روميان و چينيان در علم نقاشـي و صـورتگري               )2454-1450 ب 82-139/ 3
-3721 ب 236-229/ 1همان،  (؛ خدو انداختن خصم در روي امام علي         )3499-3467 ب 213-215/ 1

شم كردن پادشاه بر نديم و شفاعت كردن شفيع و رنجيـدن نـديم كـه چـرا شـفاعت كـردي                      ؛ خ )3843
ــان، ( ــاتش   )2973-2933 ب453-451/ 4هم ــوقي و كرام ــصة دق ــان، (؛ ق -2281 ب130-110/ 3هم

  ).3055-3013 ب188-185/ 1همان، (؛ رفتن گرگ و روباه در خدمت شير به شكار )1924
» دانـم  نمـي «خوانـد كـه در آن معـشوق را بـا فعـل              اي مي    اميري ترانه  ، مطربي در حضور   قصهبراساس اين   . 4

  : كند  توصيف مي
ــي  ــن نمــ ــن    مــ ــا وثــ ــاهي يــ ــو مــ ــم تــ  دانــ

  

 خــــواهي زمــــن مــــن نــــدانم تــــا چــــه مــــي 
  

  )706 و 704 ب313/ 6همان، (
نـد  كنـد چيـزي بخوا   خواند و امر مـي  داند، او را گيج مي امير كه سرّ باژگونگي نهفته در كلام مطرب را نمي     

معناي نيستي و عدم نيست، بلكـه ممكـن اسـت     حال آنكه نفي هميشه به. داند  كه بداند، نه آن را كه نمي      
  :براي اثبات و در معناي هستي باشد

 رمـــــد اثبـــــات پـــــيش از نفـــــيِ تـــــو  مـــــي
  

ــو   ــات بـــ ــري ز اثبـــ ــا بـــ ــردم تـــ ــي كـــ  نفـــ
  

  )721 ب314/ 6همان، (



 31  /باژگونگي امور عالم در مثنوي مولانا

شـرح  » دانـم  نمـي «بـا واژة  دانـد   آنچه را ميزند و   مي نيز شرح حال عاشقي است كه سازِ وارونه        قصهلذا اين   
اين نيز از ديد مولانا مثال ديگري است كه باژگونگي امور عالم و در عـين حـال، لـزوم نيـست     . كند  مي

حاصل عمر مولانا صرف تبيين همـين موضـوع         . رساند  را مي ) اثبات(براي رسيدن به هستي     ) نفي(شدن  
كـه در بـاطنْ     » نيـستي « ناگفتني همچنان در پـرده بـاقي مانـده اسـت؛ راز              ة است و البته راز اين قص       شده

  .دارد» هستي«معناي 
اد بگويد كـه   نقّدر حديث مذكور، همچنان جاي بحث دارد؛ زيرا ممكن است مخاطبِ» اكثر«ذكر كلمة   . 5

پاييـد تـا از   ب«شـد كـه    اگر توصيه مـي . اند  هر حال، اغلب افراد بهشتي در اين حديث ابله توصيف شده         به
تـوان بـه بهـشت وارد شـد؛ امـا             شد كه بـا بلاهـت نيـز مـي            مي نتيجه گرفته وقت    ، آن »بهشتيان ابله نباشيد  

ليكن اگر ابلهان را مقابل عاقلان شكاّك قـرار دهـيم،   . نكوهيده است و بهتر است كه بهشتيان دانا باشند   
پردازنـد و   يـد در كـار ديـن نمـي    چـرا و ترد و  وقت اغلب بهشتيان كساني خواهنـد بـود كـه بـه چـون               آن

  .شوند هاي ديني را معتقدانه پذيرا مي توصيه

  منابع 
  . تهران .مركزنشر . 6 چ.ساختار و تأويل متن). 1382. ( احمدي، بابك-
  .تهران. جامي. ترجمة محمدتقي بهرامي حراّن. هاي او  بودا و انديشه).1386. ( تيسا، سادها-
  .تهران. قطره. ارهاي يوناني در مثنوي معنويپند). 1384. ( حيدري، فاطمه-
. »سـخنگويان جنـاح معتـرض     : ديوانگـان «). 1385. (بخـش   آبادي، الهام و سيدمحمود الهام       حسين -

  .110-71صص. 13ش. 7س. نامه كاوش
  . تهران. مرواريد.3 چ.فرهنگ اصطلاحات ادبي .)1385 (. داد، سيما-
شـركت انتـشارات   . به سـعي محمـدامين ريـاحي    . لعبادگزيدة مرصادا  ).1373. (الدين   رازي، نجم  -

  .تهران.  و فرهنگيعلمي
-تهران.  و فرهنگيعلميشركت انتشارات . 10چ. سرّ ني ).1383. (كوب، عبدالحسين ين زر. 

.  فرهنگـستان زبـان و ادب فارسـي        .دانـشنامة زبـان و ادبيـات فارسـي        ). 1384. ( سعادت، اسماعيل  -
  .تهران

  .تهران. خوارزمي. 5 چ.بوستان). 1375. (نالدي  سعدي، مصلح-
فـصلنامة ادبيـات    . »نمايـان در مثنـوي معنـوي        نمايي و ديوانه    ديوانه«). 1388. (كوهيان، هاتف    سياه -

  .156-123صص. 15ش. 5س. شناختي عرفاني و اسطوره
-ار. تصحيح محمد استعلامي. الاوليا ةتذكر ).1346. (ين عطار، فريدالدتهران. زو. 
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شـركت انتـشارات علمـي و       . 10چ.  بـه سـعي سيدصـادق گـوهرين        .الطير  منطق. )1374(ــــــــ   ـ ـ-
  .تهران. فرهنگي

. 3چ. كوشــش حــسين داوودي  بــه.احاديــث و قــصص مثنــوي ).1385. (الزمــان  فروزانفــر، بــديع-
  .تهران. اميركبير

انشكدة ادبيات و علـوم     مجلّة د . »هنجارگريزي اجتماعي در زبان صوفيه    «). 1385. ( مشرّف، مريم  -
  . 149-135صص. 53 و 52ش. 14 س. دانشگاه تربيت معلم تهران.انساني

. اميركبيـر . نيكلسون. به تصحيح رينولد ا   . مثنوي معنوي  ).1373. ( مولوي، جلاالدين محمد بلخي    -
  .تهران

  .تهران. سخن. تصحيح و توضيح محمد استعلامي. مثنوي معنوي ).1379( ــــــــــ -
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